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 دکتر فرهنگ هلاکويی -در ضمير و ذهن عاشق چه می گذرد

 :اولبخش  
 يا ضمير يا ذهن به معنی  Mindمفهوم . در زبان انگليسی است Mindلغت ضمير و ذهن ترجمه لغت 

 و بنابراين وقتی که صحبت از . های سيستم عصبی و به ويزه مغز است Functionمجموع کارکردها يعنی 

 يا  Mental Activityضمير يا ذهن می شود مقصود اين هست که من و شما درباره عمليات يا فعاليتها يا 

 براين به يک بيان مطلقا بنا. فعاليتهايی که به گونه ای به خارج مرتبط و منتقل می شود سخن می گوييم

 درست مانند اين است که ويولن زنی آهنگی می نوازد و آهنگ . چيزی به اسم ضمير يا ذهن وجود ندارد

 در فضا و هوا پخش می شود اما همه چيز صدا و ارتعاشی است که او به وجود آورده و بنابراين اگر کسی 

 ريم در اين باره بحث و گفتگويی اگر به صورت دقيق باورش اين باشد که ما چيزی به اسم ضمير و ذهن ندا

 و به همين جهت است که بسياری از اوقات اين سوء تفاهم سبب می . و عميق باشد نمی توان داشت

 شود که افراد فکر کنند که چيزی به اسم ضمير يا ذهن وجود دارد زيرا همانگونه که اشاره کردم ضمير يا 

 های آن است اگر شما مادر يا عزيزانی را می شناسيد به خاطر اين   Functionذهن که مغز من و شما و 

 هست که تغييرات شيميايی خاصی روی سلول ها اتفاق افتاده و بنابراين شما مادر يا عزيزتان را می 

 ا عوض کنيم شما مادرتان را و اگر ما به طريقی که امروز می دانيم و می توانيم اين را تغييرات ر. شناسيد

 من . بنابراين سخن از اين نيست که ارتباطاتی در هيچ جای ديگر وجود دارد. هم نخواهيد شناخت

 اميدوارم به اين نکته توجه بفرماييد که در تحليل نهايی آنچه که من وشما را به هم مرتبط می کند جنبه 

  Mindبنابراين اصلا چيزی به اسم ضمير يا ذهن يا . خارج از اين چيز ديگری نيست. فيزيکی و مادی هست

 جالب اين هست که ببينيد برخی آنقدر کار را بالا گرفته اند که راجع به سلامت اين . وجود خارجی ندارد

 در حقيقت تقسيم مغز . ضمير يا ذهن صحبت می کنند و بنده هرگز متوجه نشدم که چه می گويند

 يک طرح طبقه بندی و فقط به جهت بيان  Mindو به ضميرو ذهن Brainز کارکردها و فعاليتهايش به مغ

 مطلب و تفکيک هست درست همانگونه که شما را می شود به گونه های متفاوت معرفی کرد و در 

 کاری که انسان به دليل . نتيجه سخن از ضمير و ذهن به يک اعتبار گفتگو درباره يک تجريد ذهنی است

 و بالاخره در  Generalizationو در چهارچوب کلی سازی  Conceptualizationعقلش از طريق مفهوم سازی 
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 در جهان چيزی به اسم پنج يا . درست مانند عدد. مفهوم درست تر خودش تجريد و انتزاع خلق ميکنيم

 که منهای پنج را هم  و جالبتر اينجاست که انسان نه تنها با مفهوم پنج آشناست. عدد پنج وجود ندارد

 علت مساله تجريد ذهنی هست و بنابراين سخنی که درباره ضمير و ذهن گفته می شود . می شناسد

 فقط هدف اين است که من و شما از آن جنبه فيزيکی و مادی وقتی می خواهيم در روابط و حالات 

 . انسانی برويم و حرکت کنيم با چه مفهوم تازه ای روبرو هستيم

  

 همين جهت است که وقتی فرويد مفهوم ضمير و ذهن را مطرح کرد خواست به ما اين نکته را بگويد که به 

 از آنجا که اساس کار ضمير و ذهن در موضوع حافظه يا گذشته هست بنابراين آن را به ضمير آگاه و ناآگاه 

Consious  &Subconsious ه خاطراتمان با دو تقسيم کرد هدفش اين بود که من و شما در دسترسی ب 

 يکی خاطراتی که در صحنه ذهن من و شما آشکار است و از آنها خبر داريم . گونه خاطرات روبر هستيم

 و ديگر مربوط به خاطراتی است که . درست مثل اينکه هم اکنون کجا هستيم يا صبحانه چه ميل کرديم

 و برخی از اين خاطرات . از آن نداريدمال پنج سال يا پنجاه سال قبل است و ای بسا کوچکترين خبری 

 حتی به دوران قبل از کلامی است در شش ماهگی شماست که گرچه در وجود شما اثر گذاشته اما به 

 زبان قابل توصيف نيست زيرا شما با زبان آشنا نبوديد و حتی خاطراتی هست که بر می گردد به دوران 

 ر شکم مادر که همچنان در وجود شما هست اما از جنينی شما مخصوصا بعد از پنج يا شش ماهگی د

 آن خبری در ذهن آگگاه شما نيست و به همين جهت است که يک انسان چهل ساله فقط چهل ساله 

 نيست سی و نه ساله و سی و هفت ساله پنج ساله و چهار ساله و دوساله و يک ساله هم هست و به 

 اين سالها را در صحنه آگاه ذهن خودش بياورد من چهل ساله  دليل اينکه می تواند انتخاب کند هر کدام از

 علت اين همه تاکيد اين هست که بسياری از اوقات در . می توانم چهار ساله يا چهارده ساله عمل کنم

 اين طرح های طبقه بندی افراد تصور کرده اند که سخن علمی می گويند و بسياری از اوقات با هم اختلاف 

 درست اين هست که شما انسان را به زن و مرد يا . حالی که اختلاف نظری در کار نييست نظر داشتند در

 هيچ کس نمی تواند به شما اعتراضی در جهت اين تقسيم بندی بکند مگر . بچه و بزرگ تقسيم کنيد

 بر اين . اينکه به دليل کاری که مورد نظر شما هست من وش شما اينجا و آنجا مشکل داشته باشيم

 ساس آنچه که ضمير و ذهن من و شما هست که مجموعه کارکردهای مغز هست برخی از آنها از نظر ا

 کلی برميگردد به آن چيزی که به جنبه های ذات و جوهر و وجود و حقيقت و ماهيت و فطرت من و شما 
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 . با روح و خدای خودش دارد) اگر باور داريد(مرتبط است و شايد اينجا همان مرکز ارتباطی است که انسان 

  Collectiveدوم من و شما با يک ناآگاه جمعی روبرو هستيم . و آنجاست که آن شمع وجود انسانی آمده

subconsiousبعد از آن من و   که مخصوصا يونگ آن را به طريق بسيار عميق و سنگينی ارائه می کند و 

 غالب . شما با ناآگاه فردی و شخصيمون روبرو هستيم و جنبه های نيمه پنهان و بالاخره جنبه آشکار داريم

 هشت درصدآن ناآگاه است اوقات سخن بنده اين هست که دوازده درصد وجود من و شما آگاه و هشتاد و 

 و از اين هشتاد و هشت درصد وجود ناآگاه بيش از هشتاد درصدش در هشت سال اول شکل و فرم می 

 گيرد و از اين قسمت دوازده درصد آگاه چهر درصدش در هشت سال اول شکل و فرم خودش را پيدا می 

 صد وجودش همچنان هشت ساله نتيجه اينکه يک انسان چهل يا پنجاه ساله بيش از هشتاد در. کند

 آن را می ريزيم  Scriptهست و با توجه به اينکه بسياری از ما در آن زمان هست که نقشه زندگی يا 

 تعجب نکنيد اگر يک هشتاد ساله نه بار ديگر هشت بار اول زندگی خودش را تکرار کند و مساله تکرار در 

 به هر حال آنچه که مايل هستم به . ت فوق العاده داردانسان که در جای ديگر به آن اشاره می کنم اهمي

 با   و اين ضمير و ذهن. آن توجه داشته باشيد اين هست که من و شما دارای اين ضمير و ذهن هستيم

  Feeling andمن راجع به . نه احساس و عاطفه Sence &Sencsationمفهوم حس آغاز می شود 

Emotion ک انسان در يک سال اول بيشتر ضمير و فعاليت ذهنی اش با بنابراين کود. صحبت نمی کنم 

 و به همين جهت  Repeatetionاين حس است که بزرگترين خاصيتش دور زدن و تکرار است . حس است

 است که مساله تکرار اهميت دارد تا آنجايی که می دانيم اگر ميخواهيم بچه با هوش و عاقلی داشته 

 الای گهواره او پنج يا ده شعر نه پانصد شعر را بخونيم زيرا خط های ارتباطی باشيم بهتر اين هست که بر ب

 بنابراين مساله اصلی و اساسی که وجود دارد اين هست . از طريق تکرار به وجود می آيد Connectionيا 

 ی شان که بيش از يازده ميليارد سلول مغزی که در مرحله اول درگير اين فعاليتها هستند بايد خطوط تلفن

 ارتباط برقرار کند تا بتوانند با هم تماس را داشته باشند و اين پديده و حالت در يک سال اول از طريق حس 

 که به معنی تنوع در سازش  Inteligenceاز حدود يک سالگی از يک طرف هوش   اما. صورت می گيرد

 کار خودش  Imaginationی يعنی از طرف ديگر تخيل انسان. متفاوت است Rational Mindاست با عقل يا 

 را شروع می کند و اين حس و هوش و تخيل با خودشان بين يک تا هفت سالگی احساسات و عواطف را 

 احساس و عاطفه که حال من و شما را دارد بين يک تا  Feeling  &Emotion  يعنی. موجب می شوند

 عنی برخورد انسانی با جهان خارجی اما نتيجه حس تخيل و هوش ي. هفت سالگی شکل و فرم ميگيرد
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 برخلاف تصور بسياری از مردم که فکر ميکنند احساس و عاطفه خودش به خودی خودش چيزی را . است

 شما وقتی کسی را می بينيد که دوست داريد احساس خوبی , توليد می کند يا در ارتباطاتی هست

 شما اگر تخيل خوب يا بدی . می کنيد و اگر چيزی شما را به وحشت می اندازد احساس نگرانی می کنيد

 و اگر شما هوش خودتان را در تجزيه و تحليل اوضاع و . بکنيد احساسات و عواطف متفاوتی خواهيد داشت

 بنابراين . تجربه خواهيد کرد احوال دور و بر تان به کار بگيريد بر اساس آن شما احتمالا حالات متفاوتی را

 آنچه که احساس و عاطفه که عشق اوج آنهاست نتيجه فعل و انفعالات اوليه ايست که از حس از تخيا و 

 هوش به دست می آيد و بنابراين اگر کودکی را در برخورد نا مناسب با محيط اطرافش قرار بدهيد او جنگ 

 و بنابراين مساله اصلی و اساسی در اين است که . هدرا در خودش رشد می د... و کينه و دشمنی و 

 آرامشند و / شادی اند و غم/ اين احساسات و عواطف به خاطر اينکه احساسات و عواطف خوب و بدند 

 نگرانی که بسياری از ما ايرانی ها وقتی که می گوييم من آدم احساسی و عاطفی ای هستم متوجه 

 معنی خوب نيست برای اينکه متاسفانه بيش از هشتاد درصد ما نيستيم که احساسی و عاطفی ما به 

 احساسات و عواطف منفی مان بيشتر از احساسات و عواطف مثبت ماست بنابراين به مبزانی که من 

 و به . آدم احساسی و عاطفی بيشتری هستم زخم بيشتری خورد و زخم بيشتری به ديگران خواهم زد

 ن به معنی نداشتن پوست روانی است که حتی هوا هم می همين جهت است که لغت حساس بود

 تواند من را آزار بدهمد و رنجم دهد به همين جهت است که افتخاری نيست که من آدم حساسی هستم 

 نتيجتا مايل هستم به اين نکته توجه داشته باشيد . يعنی پوست روانی ندارم و می توانم آسيب ببينم

 ج و کمال آن در بسياری از زمينه هاست نتيجه فعاليت حس تخيل و که احساس و عاطفه که عشق او

 Rational Mind orاما از هفت سالگی در انسان پديده تازه ای خودش را نشان می دهد به عنوان . هوش است
Thinking که بر اساس آنچه که استدلال است يعنیReasoning اين پديده تازه . حرکت می کند 

 که از هفت سالگی آغاز می شود و در هجده سالگی می تواند به کمال خودش برسد و مساله عقل را 

 هيچ مو جود ديگری : وارد اين بحث نمی خواهم بشوم که يک . مطرح می کند به يکباره پديده تازه ايست

 عليت  اصل  عقل بر خلاف همه جهان که براساس اصل اين همانی يا: دو . غير از انسان عقل ندارد

causality  که در حقيقت نوعی از تجريد اصل اين همانی است چون اين يک توهم متاسفانه فلسفی و 

 به يک اعتبار مطلقا عليت که اساس علم هست . منطقی است که اصلا چيزی به اسم عليت وجود دارد

 ونه ای به دلايلی که از همان اصل اين همانی ايت که متاسفانه طی سيصد سال گذشته به گ. معنا ندارد
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 و به جای اصل  causalityنظر کاربرد علمی اهميت داشته جای خودش را باز کرده به عنوان اصل عليت يا 

 . اين همانی نشسته ولی بحثی است که در جای ديگر شايد بشود گفت و در مبحث آزادی آن را داشتم

 ای معمول است بر اساس اصل عليت حرکت می  بنابراين تمام جهان براساس اصل اين همانی يا به گونه

 عقل براساس اصل عليت حرکت نمی کند بلکه . جهان براساس رابطه علت و معلول حرکت می کند. کتد

 علتش اين هست که اين پديده آزاد است يعنی برخلاف . حرکت می کند Evidenceبراساس اصل دليل 

 نتيجتا در وجود من و شما از هفت سالگی به بعد پديده . همه طبيعت تابع آن قانون کلی طبيعت نيست

 ای حقيقتی رشد می کند به اسم عقل که اين پديده به يکباره از قوانين ماده آزاد است مبتنی بر 

 باشند که بر اساس به اين معنا که اگر چهل سال چهل هزار بار به شما مطلبی را گفته ... آنهاست اما 

 اصل عليت بايد اصلا در وجود شما حک شده باشد کاشته شده باشد در چهار ثانيه با يک استدلال می 

 شود آن را عوض کرد و اگر شما حاضر باشيد عقلتان را به کار بگيريد می توانيد تمام آن چهل سال 

 . بشويد که قبلا آن را طی اين مدت آموختهگذشته و چهل هزار بار را ناديده بگيريد و تبديل به باور کسی 

 اما نکته ای که در خصوص عقل اهميت دارد . به بيان ديگر مساله آزادی انسان از اينجا مطرح می شود

 يعنی عقل تفاوت ديگرش با بقيه . اين هست که من و شما عقل را می توانيم به کار بگيريم يا نگيريم

 ی تواند آن را انتخاب کند يعنی شما که اينجا هستيد می توانيد فعاليتهای بدن اين هست که انسان م

 بنده در کار راديو هميشه اين کوشش را م . عقلتان را به کار بيندازيد و عرايض من را قبول کنيد يا رد کنيد

 پس . کنم که اين عقل را به صحنه بياورم تا شايد خود فرد بتواند مساله و مشکل خودش را حل کند

 ين من وشما حامل و حاوی چيزی به اسم عقل می شويم و متاسفانه در طول تاريخ چون بايد بنابرا

 يعنی . عددی داد گرچه غلط مفيد است نود و نه درصد مردم در نود و نه درصد تاريخ عقل نداشته اند

 ....بشريت در هفت سالگی متوقف شده

  

  

 که ضمير و ذهن حامل و حاوی حس تخيل  وقتی من و شما صحبت از ضمير و ذهن ميکنيم اين هست

 اما از هفت سالگی به بعد يک اتفاق می تواند بيافتد و آن اين است که اين بار . هوش و عقل است

 و به . احساس و عاطفه من و شما فقط از حس و هوش و تخيل نمی آيد از عقل هم می تواند بيايد

 نظر من با يک ديد امروزی علمی به ماجرا نگاه  همين جهت است که بر خلاف تمام گفتگو هايی که به
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 احساس و انديشه درباره . نمی کردند فکر می کردند که احساس و انديشه بايد با هم در تضاد باشند

 که در دنيای امروز (فردی که هم احساسش و هم انديشه اش رشد سالم عادی را داشته 

 و . درست مانند کار چشم و گوش است. نيستندبه هيچ وجه با هم در تضاد ) فراوان ديده می شود

 هر کدام . بنابراين اصلا قرار نيست که مطلبی را حس قبول ککند يا احساس قبول کند سا عقل قبول کند

 ناشی از آن ابزار و وسيله ايست که ما به کار , اين تفاوتها ناشی از انگيزه ما. کار خودشان را می کنند

 بنابراين علت اين همه تاکيد اين هست که وقتی صحبت از ضمير و ذهن هست . می بريم برای شناختن

 سوال اين هست که راجع به کدام ضمير و ذهن؟جنبه حسی ما؟ جنبه احساسی ما؟ جنبه تخيلی ما؟ 

 . جنبه هوشی ما؟ جنبه عقلی ما؟ و جنبه های ديگر وجود دارد

  

 روزی که گفته ميشود در ضمير و ذهن عاشق چه می گذرد؟ غالب اوقات پرسش اين هست که در : نتيجه

 چه عاشقی و چه کسی؟ اينجاست که بنده می خواهم اول به اين نکته اشاره , ضمير و ذهن عاشق 

 ر فيزيکی هم در که البته با بيمار از نظ. بيمار از نظر روانی. کنم که برويم سراغ ضمير و ذهن فرد بيمار

 . شما با افراد بيماری روبرو می شويد که ضمير و ذهن بيماری دارند و عاشق می شوند. ارتباط است

 ...افرادی هستند که عاشق می شوند وقتی که به تلويزيون نگاه می کنند

  

 .تحالا هرچه هس. يه چيزيست)نه اينکه عشق بيمارگونه دارند(بنابراين افراد بيمار عشقشان هم

  

 . بنابراين اولا در ضمير و ذهن آدم بيمار ماجرای عشق داستان خودش را دارد

  

 نسبتا يا کاملا سالم اند اما عشق بيمار . دوم بسياری از مردم هستند که عشق های بيمار گونه دارند

 و بوده عشق بيمار گونه شان از کجاست؟ من آنچنان با محروميت و محدوديت در زندگی روبر. گونه دارند

 به هيچ  , ام که هم اکنون يک کسی را می خواهم يا دوست دارم ميخواهم با تمام وجود مال من باشد

 .برای اينکه فقط من. و اگر مادرش را دوست دارد به من خيانت کرده, کس غير از من نگاه نکند

  

 يا کسی که به دليل  .يعنی شما با موجوداتی روبرو می شويد که اينجا مساله بيماری عشق را دارند
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 مادری که مدعی . گازش گرفته . لپش را کنده. اينکه در کودکی هر کس که او را دوست داشته آزارش داده

 بوده دوستش دارد کتکش زده وپدری که دوستش داشته شلاقش زده يا جلوی او مادرش را کتک زده که 

 امروز روزی که عاشق شماست شما را  اين آدم. برای بچه می دانيد شاهد جنايت قربانی جنايت است

 . اين رنج را شما حتی در روابط جنسی می توانيد داشته باشيد و ببينيد. رنجتان بدهد. بايد زجرتان بدهد

 مثال بيماری که . يا شما به دليل آسيب های ديگر بيماری عشق داريد. حالت مازوخيستی و ساديستی

 .ار سالگیبغل مادربزرگ سيگاری می خوابيده تا چه

  

 به من نگوييد شايد اين يک نوعی از عشق است خوب چه اشکالی دارد يک پسر بيست ساله عاشق 

 ...يک زن نود ساله بشود

 از صد نفر آدم عاشق . اين آدم آسيب ديده و اين آسيب را هم ميشود تشخيصش داد هم معالجش کرد

 يعنی عشقشان بيماری . گرفتاری که در کار رواندرمانی بنده داشتم نود نفرشان خل و چل و ديوونه بودن

 . بيخودی هم کارهای عجيب و غريبشان را به انواع مختلف عشق مرتبط نکنيد. بوده

  

 ی يعن.  Infatuationمورد بعدش آن چيزی است که بنده در قسمت اول عرايضم داشتم عشق در يک نگاه

 واقعا تبی است که می گيرد و يا برخی از . جنون عشق. شيدا شدن. واله. هوس عشق. تب عشق

 و همانطور که خدمتتون عرض کردم . اوقات می کشد برخی از اوقات فقط داغ می کند ولتون می کند

  ,شير مادر , مادر , يعنی کسانی که حساسيت هايی در ارتباط با بو. ريشه اصلی اش از بو هست

 و البته می دانيم همه انسانها مساله . داشتند در آن زمينه حرکت می کنند  محروميت ها و محدوديت ها

 . بو برايشان بسيار مهم است

  

 اما وارد مرحله عشقی می شويم که به هم مرتبط اند و آن عشقی است که به عنوان عشق رمانتيک 

 که من و شما آن را می شناسيم همراه است و اين عشق رمانتيک می تواند تبديل شود به عشق 

 يک  Perfectionismمساله کمال يا . اين بازی از آن گرفتاريهاست. عشق تکميل. نه کامل , سالم

 مساله انسان مساله . مساله کمال يک مساله فلسفی تجريدی و احتمالا مذهبی است. بيماريست 

 يا خود شدن يا تحقق خود صحبت می کنيم  Self actualizationروزی که من و شما در باره . ميل استتک
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 اين معنايش اين نيست که کامل . معنايش اين هست که يک دانه تبديل بشود به درختی که ميوه بدهد

 که می  بنابراين من صحبت از عشق کامل نمی کنم يا حرفی. شده معنايش اين هست که تکميل شده

 آيا من تمام نيروهای . مساله تکميل است. زنيم که کی کامل است؟ اصلا بحث کمالی مطرح نيست

 و  Actualبوده به  Potentialبالقوه خودم را رشد دادم که به اوج و کمال خودش برسد و هرچه که بالقوه 

 که عشقی است که به پس بنابراين من و شما با يک عشقی روبرو هستيم . واقعی تبديل شده يا نه

 چرا سالم طبيعی است؟ برای اينکه ريشه های زنتيک . عنوان عشق سالم طبيعی عادی می شناسيم

 و در روابط . بيولوژيک فيزيلوژيک نورالوژيک آن ها در مسير آدم سالمی که آسيب نديده حرکت می کند

 دارد که بنده بعدا به آنها اشاره انسانی هم با کل خلقت و طبيعت همراه است و ويزه گی های خودش را 

 اين عشق . پس بنابراين من و شما از مسير عشقی می گذريم که عشق رمانتيک هست. می کنم

 Figh  &Flightشما می دانيد. رمانتيک همانطور که می دانيد به چهار اصلی که انسان به آن متکی است مرتبط است
 اما دو چيز ديگر قطعی . فرار کرد برای زنده بودنيک جا بايد جنگيد يک جا بايد . جنگ يا گريز

 يعنی اين چها اصل در مغز من و شما جا افتاده و مگر اينکه من و شما . Sexيکی غذا و يکی ديگر . است

 . ولی اين نکته را عرض کمی کنم برای اينکه نمی خواهم سوء تفاهم بشود. آن را دگرگون کنيم هست

 احتمالا : دو. موارد جزئی و استثنايی خودش را دارد. آنچه که گفته می شود بحث های کلی است: يک

 بنابراين اگر يک کسی . برای اينکه خدای ناکرده آسيب ديديد. ممکن است اصلا به شما مرتبط نباشد

 از انواع  حرفش اين باشد که من با مسايل جنسی راحت نيستم به خاطر اين نيست که مشا يک نوعی

 درست مثل اين است که يک کسی بگويد ما دو . آدمها هستيد به خاطر اين است که شما آسيب ديديد

 اين را به اين دليل عرض می کنم که در ذهنتان به يکباره اين مساله را . جور آدم داريم آدم بينا و آدم کور

 متاسفانه گفته می شود بگوييد که اگر  اصلا مهم نيست يا از آن حرف هايی که Sexمطرح نکنيد که نخير 

 احتمالا چنين می گوييد بايد آنچه را که علم می گويد که می تواند در آن احتمالا اشتباه بشود يا آنچه را 

 و الا در يک انسان سالم هيچ . آسيب ديده ايد , که عالم ميگويد که حتما می تونه در آن اشتباه بشود

 اگر اين . هار اصل به صورت درست خودش سر جای خودش وجود نداشته باشددليلی وجود ندارد که اين چ

 را من و شما بهش توجه داشته باشيم به نکته ای می رسيم که اين چهار مورد در وجود من و شما 

 خانم دکتر بيگی اشاره فرمودند که موجودات ديگر برای زندگی به يک قوه ای مسلط و مجهز . هست

 متاسفانه بسياری از مردم . در انسان از نظر من مطلقا غريزه ای نيست. Instinctه هستند به اسم غريز
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به معنی  Instinct. نه. آنچه را که طبيعی هست مثل ضربان قلب يا آنچه را که عادی و عمومی هست می گويند غريزی
  دقيق کلمه يک مکانيزم خودکار نا آگاه متناوب متوجه هدف خادم نوع برای نگه داشتن

 همين . و در انسان چنين چيزی نيست. ژنی است که در مسير معين زندگی و زندگانی حرکت می کند

 اين : جا يک سوء تفاهم به وجود می آيد که فکر می کنيم چون حيوانات رابطه جنسی دارند پس يک 

 ه جنسی فکر ميکنيم که چون حيوانات رابط: دو. به هيچ وجه اين عمل درست نيست. عمل حيوانی است

 علتش اين است که در اينجا همانطور . اين هم حتما درست نيست. دارند پس حيوانات هم عشق دارند

 و موجودی . فرزند آزادی است , که به درستی اشاره فرمودند عشق بعدا خواهيم ديد که اصل و اساسش 

 تی که من و شما وق. وقتی که من و شما بايد نفس بکشيم. که آزاد نيست مساله عشق مطرح نيست

 و بنابراين مساله ای که در . بايد جسم داشته باشيم که درباره اين نمی توانيم از عشقش سخن بگوييم

 اينجا اهميت دارد و دلم می خواهد به آن توجه داشته باشيد اين هست که وقتی صحبت از رابطه 

 انات رابطه جنسی يک درآور حيوانات رابطه جنسی دارند ولی در برخی از اين حيو , جنسی می شود

 ولی به دليل ادامه نوع مجبورند آن را داشته . باعث بزرگترين عامل خطر و نابوديشان است  است و دو

 بنابراين مساله رابطه . و بسياری از حوانات هستند که در وقت رابطه جنسی نابود می شوند. باشند

 يکی از گرفتاری های باور نکردنی اين است که ما آمديم هر . جنسی حيوان چه ارتباطی به انسان دارد

 بگوييد حيوان . آيا شما واقعا خجالت می کشيد از اينکه نفس می کشيد. شباهتی را به آنجا گرفتيم

 آيا الان شما به پهلو دستيتون ميگيد ببين حالات حيوانی در . نفس می کشد من هم نفس می کشم

 ...من داره پيدا ميشه من دارم خسته ميشم

  

 ماجرای رابطه جنسی برای انسان می تواند در يک اوجی باشد که بنده عميقا آن را باور دارم و خدمتتون 

 و . شباهت آن که سبب نمی شود ما آن را يکی بدانيم. وان نداردعرض کردم که هيچ ارتباطی به عالم حي

 .متاسفانه اينجا گرفتاريست

  

 حالا با توجه به اين مساله به نظر من درست است که فرويد مساله جنسيت را مطرح می کند و آنقدر 

 قد است که در فرويد معت. وارد بحث عشق نمی شود اما به نظر من شاهکار حرفش را در اين باره می زند

 .  Satisfactionمقابل غريزه ای که حيوان دارد يک راه بيشتر ندارد که البته درست است و آن ارضا است



 دکتر فرهنگ هلاکويی -در ضمير و ذهن عاشق چه می گذرد

 

10 
 

 ای که دارد Driveانسان در مقابل نه تنها غرايضش يا بعدا خواهيم ديد سوائق اش . غريزه بايد ارضا بشود

 است که موجب بيماری می شود و فرويد دقيقا نفی و انکار و طرد : دو. ارضا است: يک . سه راه دارد

 . منع و سپس والايش. منع است: و سوم. درست می گويد که ريشه بيماری ها را بايد آنجا پيدا کرد

Sublimation  .يعنی . يعنی من يک ميل درونی ام را از چيزی که قابل قبول نيست به راه درست بياندازم 

 که آن را شما می توانيد از طريق آموختن شطرنج يا بسکتبال شما  من ميل به پرخاشگری و برتری دارم

 بنابراين انسان در . ارضا کنيد در حالی که جايزه هم می گيريد و می توانيد از مزايايی برخوردار باشيد

 می تواند آن را والايش بدهد و . مقابل نيروهای درونی اش تنها مجبور به ارضا نيست به دليل همون آزادی

Sublimation عشق : "بنابراين فرويد زيباترين کلام را از نظر من می گويد درباره عشق. داشته باشد 

 يعنی روزی که ميل جنسی به ظريف ترين لطيف ترين انسانی ترين پاک ترين " والايش ميل جنسی است

 .آيد ميشود عشق  صورت خودش در می اخلاقی ترينبهترين 

  

 ريشه عشق در رابطه جنسی . گونه که عرض کردم در رابطه جنسی استو بنابراين ريشه عشق همان

 بنابراين همه اين روابط و . است که اگر بخواهيم وسيع تر و دقيق تر بگوييم به توليد مثل مرتبط است

 حالا اين . ارتباطات اصلی و اساسی است که تکليف من و شما را در ارتباط با اين موضوع روشن می کند

 من و شما با عنوان عشق می شناسيمش معمولا از سه مرحله می گذرد که دلم می مطلبی که 

 .يعنی شما سه گونه اين ارتباط را پيدا می کنيد. خواهد به آن يک توجهی بفرماييد

 )ادامه در پست بعدی(
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 :بخش دوم
 

خوش آمدن . I like him/herيعنی آن چيزی است که ميگوييم . مرحله علاقه مند شدن يا خوش آمدن است: مرحله اول
 . و علاقه مند شدن

  

 .يعنی دوست داشتن. I Love him/herکه در زبان انگليسی می گويند .مرحله دوست داشتن است: مرحله دوم

  

 . I am in Love with him/her.مرحله عاشق شدن است: مرحله سوم

  

 بنابراين تمنا می کنم به اين توجه داشته باشيد به نظر می رسد که اين مراحل سه گانه به هم مرتبط 

 . من عاشق يک کسی هستم. من يک کسی را دوست دارم. من از يک کسی خوشم می آيد. است

 . درست است که قبلا عرض ککردم ما اين لغات را به صورتهای ديگری به کار می گيريم و از ميان می بريم

  

 مرحله دوست داشتن و مرحله خوش آمدن مرحله . اين مرحله آخر که عاشق شدن است يک تفاوت دارد

 نار بخاری خيلی متفاوت است که شما ک. مرحله عاشق شدن مرحله آتش گرفتن است. گرم شدن است

 آن کسی  , بتنابراين اگر می خواهيد تفاوتش را بفهميد. بايستيد و گرم بشويد تا اينکه شما آتش بگيريد

 اين را به اين دليل عرض . احتياجی به مامور آتش نشانی دارم. يعنی من گر گرفتم I’m in Loveکه ميگويد 

 فهوم خوش آمدن مفهوم تمايل جنسی والا مفهوم دوست داشتن م. می کنم که اين مفهوم عشق است

 ...البته معنايش اين نيست که چيزهای ديگر نيست. داشتن مفهوم ارتباطات ديگر مطرح است
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 بچه ها در سه سالگی معادل محبت حتی . بسياری از مردم هستند که لذت دانستن برايشان مهم است

 . ز هيجان يا درست تر از ترسبيش از محبت از آگاهی بيشتر لذت می برند تا محبت و حتی ا

  

 هستند آدم هايی که برخی از اوقات لذت دانستن لذت فهميدن لذت . مساله انسان مساله آگاهی است

 اين را به اين دليل . شناخت برايشان انقدر بالا است که شما هيچ احتياجی ندارد دنبال چيز ديگر برويد

 عشق می تواند به جنبه با ارزش همه چيز , دعرض می کنم که وقتی صحبت از مساله عشق می شو

 مهم اين است که در ضمير و ذهن من و شما که درست تر در مغز من و شماست دگرگونی . مرتبط بشود

 ها و تغييرات شيميايی و هورمونی ای را به وجود می آورد که می تواند کاملا همان لذت و احساس را 

 . داشته باشد

  

 در دنيايی که دو سوم حيوانات برای يک روز زندگی حيوان ديگری . رکت می نمايدطبيعت به قانون ظلم ح

 تنها انسان است که می تواند عادلانه . صحبت از عدل معلوم است نفهميدن جهان است , را می کشند

  اين تنها صفت و امتياز من و شماست به خاطر آزادی ای که داريم ولی. عمل کند و بايد عادلانه عمل کند

 اگر در بند طبيعت بمانيم ما هم به همان اندازه ظالميم که بقيه موجودات به دليل اجبارشان ظالم 

 بنابراين ملاحظه می کنيد که نکته ای که برای من اهميت دارد اين هست که وقتی که من و . هستند

 شما درباره عشق صحبت می کنيم وارد عشقی می شويم که از مرحله خوش آمدن و دوست داشتن در 

 .آمده و عاشق شديم

  

 يعنی به نظر من يک آدم عاشق . از نظر من شما در يک چنين مساله ای از دوازده مرحله می گذريد

 .دوازده مرحله را طی می کند

  

 يکی اينکه من توجهم به شما جلب و جذب می . عناستکه به دو م Attentionمرحله توجه است  .1

 شما به بارها که . که در حيوانات ديده می شود. دوم اينکه من ميخواهم شما به من توجه کنيد. شود

 ديدند . دوربين ها گذاشتند و مطالعات را کردند که ببينند خانم ها و آقايان چگونه وارد می شوند. می رويد

 آقايون معمولا چه ميکنند؟ آقايون اول يک دوری می زنند ببينند . آقايون وارد می شوندوقتی که خانم ها و 
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 دوم به اين نتيجه . بهترين جايی که می توانند بيشترين ديد را بزنند اول و کمتر ديده بشوند کجاست

 بنابراين کاملا . رسيدند که بعد از اينکه آنجا را پيدا کردن حالا چگونه می توانند خودشان را نشان بدهند

 بعد وقتی که آنجا قرار گرفتند حالی که به خودشان گرفتند . معلوم است که کجا را انتخاب می کنند 

 و در حالی هستند که تمام دوربين .  we don’t careخودشان را رها می کنند و شل می دهند يعنی 

 بعد از اينکه از اين بابت . ازه های ديگرقد اين وزن اين و اند. هاشون داره کار ميکنه و اندازه ميگيره

 حالا بلند ميشوند معمولا کاری که می , خاطرشان تا حدودی آسوده شد که حالا بايد پيام را بفرستند

 خودشان را يک . کنند شانه ها را بالا می آورند سينه را يک مقداری پهن می کنند صدا را صاف می کنند

 و شما اين را کاملا در حيوان . و يک کمی هم باد می کنند. ذره بلند تر از آن چيزی که هستند می بينند

 يعنی می خواهم به شما بگويم انقدر اين عادی و طبيعی است که حد ندارد و مرحله . ها می بينيد

 است که  ايست که مرحله گرفتن توجه است که من و شما آن را خواهيم داشت و به همين جهت

 . مواظبيم 

 اصلا کسی . مثلا اين چجوريه. که طرف را اندازه بگيريم. تشخيص و تفکيک است. مرحله جستجو است. ۲

 . ميشه نميشه. باهاش هست

 مرحله ايست که اگر شما تصميم گرفتيد به دردتان نمی خورد می رويد ولی اگر تشخيص داديد که . ۳

 . و يک مقدار شک  .طرف خوب است يک دوره سومی است که من اسمش را می گذارم مات و مبهوت

 و شما با يک . قدم بعدی چی هست. چه کار کنم. چجوريه اوضاع. ميشه نميشه. برم نرم؟. هی دو دل

 ض نتيجتا علايم بعدی است که بعدا خدمتتون عر. آدمی روبرو می شويد که يک ذره مات و مبهوت است

 اگر به اين نتيجه رسيديد که اين آدم را می خواهيد معمولا راه . می کنم که باز خودش را نشان می دهد

 چهارم در جوامعی که ممکن است

  

 می ) معمولا از جانب مرد است نه زن(و نوع حرفی که می زنيد اين است که شما آرام. حرف زدن است. ۴

 چه دستبند . يکی اينکه از طرف تعريف می کنيد. می کنيد کلام آهنگين است و شما دو کار را. آيد

 مثلا چه هوای . و دوم اينکه از يک چيز خوب آنجا صحبت کنيد. چه کراوات قشنگی داريد. قشنگی داريد

 در ارتباط با . يعنی شما بايد يک جنبه مثبتی را در اين سيستم مطرح کنيد. خوبيه چه غذای خوبی دارد

 .طی که در آنجا هستيدخود آن آدم يا محي
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 در اين مرحله من فکر می کنم که شما پنج مرحله متفاوت را پشت . Attraction. مرحله جذب و جلب. ۵

 سر ميگذاريد در خود همين قسمت بخصوص که ببينيد حالا که می خواهيد يک کسی را جذبش کنيد 

 اين مطالعه . له را تکرار می کنمجم. من يک نکته ای را عرض کنم. مکانيزمی که معمولا هست کجاست

 با موارد استثنايی و . را در بيش از شصت و هفت کشور دنيا کرده اند و تقريبا همه جا شبيه هم بوده

 حتی در قبايل بدوی که . يعنی فکر نکنيد که اينها متفاوت هستند. بيمارگونه انحرافی اش کاری ندارم

 حتی يک چيز ديگر را هم بايد . يدند دقيقا همينطور استدر قبايل عقب افتاده د   ,سراغشان رفتند

 هزار . بسياری از متخصصين رفتند در قبايل و گفتند زن زيبای اينجا را انتخاب کنيد. خدمتتون عرض کنم

 وقتی که از مردمان آنجا پرسيدند ديدند که همون سه يا . آنها سه يا پنج نفر را انتخاب کردند. دختر بودند

 يعنی معلوم شده که مساله زيبا شناسی با وجود اينکه به نگاه فرد کرتبط است در عين . ودهپنج نفر ب

  11*8.5حال خودش يک واقعياتی دارد که می دانيد در ارتباط با اندازه هاست و بيخود نيست کاغذی که ما داريم 

 می کند و اصولا مثلث که از است برای اينکه اين بهترين اندازه ايست که ذهن با آن حالات خاصی را پيدا 

 با  Attractionاين را به اين دليل خدمتتون عرض می کنم که مساله . تغيير خودش همه اشيا را می سازد

 امروز می دانيد مردم در . مورد اول مرحله چشم است. خودش حالات جهانی دارد که من وشما داريم

 چشم هرکسی می رود جاهای مختلفی که  بعد از. اولين قسمت بدنی که نگاه می کنند چشم است

 و ظرف .معمولا شما نگاه اولتان دو تا سه ثانيه بيشتر نيست . ولی در چشم تفاوتی نيست.دوست دارد

 يعنی سيم برقتان وصل می شود يا . دو تا سه ثانيه تصميم می گيريد که می خواهيد يا نمی خواهيد

 بنابراين اولين نکته ای که دلم می خواهد خدمتتون عرض کنم اين . کليک می کند يا نمی کند. نمی شود

 اولش اين . حالا خانم ها در اينجا چند تا مانور و بازی جالب دارند. است که دو تا سه ثانيه اين نگاه هست

 حتی می دانيد در ايران به  .هست که نگاهشان دزدانه است يعنی يک جوری نگاه می کنند و نمی کنند

 اين صورت عمل می کردند که از دور که می آمدند به شما نگاه ميکردند و شما فکر می کرديد که هيچ 

 کس من را انقدر نگاه نکرده اما به فاصله پنج متری چهار متری که می رسيدند نگاه را ثابت نگه می 

 ماجرای حقه عينک . نکه دارند به اونجا نگاه ميکنندبنابراين وقتی که شما رد می شديد مثل اي. داشتند

 بنابراين دو تا سه . عينکهای دودی که شما می خواهيد ببينيد بدون اينکه ديده شويد. هم از همينجاست

 همراه با اين دزدانه بودن کاری را که خانم ها می کنند . ثانيه نگاه اول هست که شما اين کار را می کنيد
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 همه جا . دقيقا. امروز می دانيم که اين ابرو يک ششم ثانيه ميره بالا. اين است که ابرو را بالا می اندازند

 يعنی وقتی که شما يک ششم ثانيه ابرو را بالا می اندازيد در حالی که داريد نگاه می کنيد . يکجور است

 چشم را . شما در اينجا نشان داديد و بعدا خواهيم ديد همراه با خنده هم هست يکذره پيام اوليه را

 و اين کاملا تحريکات . هر دوتا. يعنی جمعش می کنيد يا گشادش می کنيد. کوچک و بزرگ می کنيد

 يعنی می خواهم به . اين را در گوريل ها هم ديده اند. خاصی را در مغز موجب می شود در طرف مقابل

 يعنی می . مرد ديگرش خيره شدن است. فراتر نرفتيم شما بگويم که خيلی از آبا و اجدادمان در زمينه

 يا يک چشم . در حيوانات هم ديده شده. و حتی کم کردن قسمتهای چشم که چشمک زدن است. مانيد

 بنابراين ماجرای چشمک زدن ماجرايی نيست که پيام است ماجرايی است که . يا گوشه ای از چشم

 مرد بعد اين است که شما برخی از اوقات بی اعتنايی . متحريک کننده است و امروز آن را می شناسي

 شما ديديد که مثلا با يک کسی يکی دودقيقه ای نگاه چشمی داريد و بعد طرف وانمود می . می کنيد

 يعنی پنج ده پانزده . و شما حيران می مانيد که موضوع چه شد. کند که تو کی هستی برو دنبال کارت

 نمی کند و شما همينجوری حيرون و سرگردون آخه اون چراغهای اول راهنما دقيقه ديگه اصلا نگاهتون 

 مورد بعد خانمها معمولا چشم را کم می کنند و سر را روی شانه رها .راست چپ من را به کجا رسوندی

 مورد . بنابراين به يک سمت که عادتشون هست آن را حرکت می دهند. يعنی مظلوم هست. می کنند

 برخی از ) اميدوارم به کسی برنخورد من را ببخشيد(يعنی به يک طريقی. صورتشان استديگر پوشاندن 

 شما که اين حال را داريد مثلا موها را يکجوری تو چشمتون ميريزيد که آن آدم بايد بگردد تا چشمتان را 

 يعنی . يدش کناريا احتمالا وقتی که شد اين را ميريزيد يا اينکه وقتی که می خواهيد ببينيد ميزن. ببيند

 بازی ای که با مو می شود در جهت ديدن و نديدن هم چشم و هم صورت کاملا مشخصه آن است که 

 . مورد ديگر يک مقدار خانم ها حرکاتشون اضافه هست. البته عينک و کلاه و اينها هم نقش خودش را دارد

 يک مقدار مثلا اگر می خواهند پايش را بچرخاند يک ذره بيش از حد ضرورت آن را حرکت می . ولی نه زياد

 اما در خصوص . دهد که بعدا خواهيم ديد و بالاخره حرکت صورتش يک مقدار حرکت موافق خواهد بود

 را پشت سرشان دستشان . اولا می دانيد آقايون اگر نشسته باشند خودشون را ول ميدهند: آقايان

 معمولا همانطور که . يعنی حالی که در اين زمينه پيدا می کنند. يا پشت گردنشون. يعنی رفتند. ميگذارند

 آهسته بلند می شوند . عرض کردم چون سينه را برآمده می کنند يکذره خودشون را بزرگترنشان ميدهند

 و بعد وقتی که نزديک می شود . مديعنی درست مثل کسی است که با اشکال بلند می شود و می خرا
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 يه   مثلا اگر می خواهد ظرف مشروبش را بزرگ کند مثل اين است که. حرکات بدنش خيلی بزرگ است

 همانطور . يک جوری بزرگی و عظمت را با خودش و همراه خودش دارد. ظرف پنج کيلويی را بلند می کند

 . ز اين بابت هم بسيار راحت و آسوده خواهد بودکه عرض کردم خودش را باد می کند بزرگ می کند و ا

 يعنی لبخند های . امروز از نظر علمی ما هجده نوع لبخند را کاملا می شناسيم. مورد دوم لبخند است

 و بنده از . از خوب خوب تا برخی از اوقات که آدم ميفهمد يعنی انشال بميری. شما خيلی معنی دارد

 پنج شش نوع از اين هجده لبخند کاملا . آشنا هستم و هيچ اشکالی هم ندارداينها فراوان ديدم و باهاش 

 است يعنی يک مقدار از اين لبخندها کاملا لبخندهای عشقی است که شما بين  Sexمربوط به عشق و 

 , مورد اولش اين است که شما وقتی يک کسی را برای بار اول ميبينيد. آدم های عاشق می توانيد ببينيد

 يعنی شما يک لبخند به اصطلاح مليح ملکوتی . ای که می کنيد دندانها را اصلا نشان نمی دهيدخنده 

 مورد دوم وقتی که يکذره علاقه مند . می زنيد که فقط لبخند است و دندانی ازش نشان داده نمی شود

 ه تو اشتياق دارم اين مورد يعنی من ب. شديد لب بالاست که ميرود بالا و دندانهای بالا را نشان می دهد

 وقتی است که دندانهای . مورد سوم وقتی که ديگه حالا يارم بيا. و کار تا حدودی هست. يک توجهی دارم

 حيواناتی که . و در حيوانات ديده شده. يعنی تمام دندان را نشان می دهيد. پايين را هم نشان می دهيد

 اين حيوانات در وقت عشق بازی تمام , دمخصوصا در وقت جنگ دندانهای بزرگشان را نشان می دهن

 . يعنی اين متفاوت است قصد گاز ما نداريم. دهنشان را باز می کنند که دندانهای تهشان را نشان بدهند

 يعنی کاملا می خواهم خدمتتون عرض کنم که اين لبخند يا حرکت لب که مشترک بين انسان و حيوان 

 عمق . آهنگ صدا مهم است. مورد سوم مساله صداست. است اينجا خودش را می تواند نشان بدهد

 چون در کلام سکون و وقفه . سکون ها مهم هست. کاربرد درست کلمات مهم است. صدا مهم است

 شماره چهارش اعلان اينکه من .هاست که اهميت خاصش را دارد و بنابراين تکليف کار مشخص است

 . دو من آدم مهم هستم. يک من اينجا هستم. مردها معمولا سه پيام را می دهند. هستم و آماده ام

 اين سه تا پيام اصلی است که مرد . يه من ميتونی اعتماد و اطمينان کنی. سه من بی ضرر و بی خطرم

 چنان است و  يعنی من هستم من مهم و باارزشم ثروتم اين است اين اتوموبيلم است چنين و. می دهد

 مساله اعتماد و  , چون برای زن مساله. تو از من آسيب نمی بينی. سه اينکه من بی ضرر و بی خطر

 اطمينان است و بيخود نيست که غالب اوقات روابط جنسی جايی اتفاق می افتد که فرد می تواند اعتماد 

 با چه هزينه ای . يخوایچی م. حرف اولشون اين هست که چی ميگی. خانم ها درست بر عکس. کند
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 به همين جهت است که در . يعنی پاسخ اول نميشه است. ولی هميشه جواب اين است که نميشه

 حالا از کدوما من نمی . من از اوناش نيستم. فرهنگ ما برخی از اوقات ميگه تو فکر کردی من از اوناشم

 به همين جهت است که . می دهد يعنی پاسخه هميشه به اين صورت خودش را در آن بدن نشان. دونم

 يک زن , وقتی ميگه شايد يعنی بله, که وقتی يک زنی ميگه نه يعنی شايد) ببخشيد من را(گفته شده

 يک سياستمدار وقتی که ميگه بله يعنی . حالا اين درست عکس سياست مدارهاست. خوب بله نميگه

 هرچی ميگيد ميگه می . قت نه نميگهيک سياستمدار خوب هيچ و. وقتی ميگه شايد يعنی نه, شايد 

 اشکال ما اين است که امروز زنان ما سياستمدار شدن و آنجاست که همه حيران و سرگردان موندن . شه

 آنچه قصد من هست . شماره پنجی که در اينجا وجود دارد مساله نزديکی و تماس است. که چه بايد کرد

 در اين بارها متوجه شدند که آدمها يک . ه هم نزديک بشونداين است که حالا دو نفر به اجازه می دهند ب

 حالا اين دستش را . جوری خودشان را به هم ديگه می رسانند يک جای بدنشان را به هم ديگه می زنند

 به نوعی ارتباط برقرار می شود و بر خلاف تصور تعجب نکنيد . دستش را دور اون می اندازد. می زند

 جاهای ديگر نشان می دهد که اتفاقا زن هست که اولين ارتباط فيزيکی را برقرار می  مطالعات در امريکا و

 مرد هنوز . علتش هم اين است که می خواهد به خودش بگويد که اين خطری ندارد. يعنی تماس را. کند

 دهد بنابراين برخاف آنچه که تصور می کنيد رابطه اول مطالعات نشان می . دو دل است که چه خواهد شد

 اين . که ابتدا از جانب زن در يک چنين صورتی صورت می گيرد و احتمالا يک لمس و تماس عادی است

 .بود. Arrtactionپنج مرحله ای بود که همانطور که عرض کردم در مرحله جذب و 

 يعنی من و شما اگر از اين مراحل بگذريم وارد مرحله . بستگی و پيوند است attachmentمرحله . ۶

 چشم در چشم هم قرار می گيرند و  , حالا دوتا آدم رودرروی هم قرار می گيرند, شم که می شويمش

 و . می توانند با توجه به شرايط فرهنگيشان با هم ارتباطی در اين زمينه يا در اين چهارچوب داشته باشند

 هدف  , پيدا می کنند جهت. در نتيجه حالا شما می بينيد دوتا آدم به گونه ای به هم نزديک می شوند

 . معنی پيدا می کنند و درست از نظر تکنيکی درگير يک رقصی می شوند با هم هماهنگ. پيدامی کنند

 در برخی از اوقات که متفاوت است فقط نشان دادن . در بيشتر اوقات شبيه و مکمل و متمم هم است

 مثلا فرض کنيد مرد با چرخشی که می کند و دستی که باز می کند و می گردد در . هويت جنسی است

 حقيقت يک نوع مالکيت را مشخص می کند و زن با نازی که می کند يا پايين و بالا رفتن که در رقصهای 

 ترين شکل ممکنش به زيبا . ايرونی می بينيد به نوعی دارد پيامی را می فرستد که من هم اينجا هستم
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 خانم دکتر ميلانی در کنفرانس آزادی اشاره فرمودند که به جای اينکه اين بلبل نر به دنبال بلبل ماده برود 

 يعنی دقيقا اين مفهومی را که شما در . ميرود سراغ گلی که در خاک گير است و حرف هم نمی تواند بزند

 مساله هارمونی و هماهنگی در اينجا . ا مشاهده کنيداونجا می بينيد می توانيد به يک اعتبار در اينج

 يعنی فکر ميکند . مطرح است و به همين دليل است که خيلی از اوقات افراد همينجا از هم جدا می شوند

 چه پسر و . يعنی نمی تواند در حد و سطح من باشد. اين آدم شبيه و مانندش نيست و درک را ندارد

 . دختر به يکباره احساس يک فاصله ای می کنند و رابطه را می توانند قطع کنند

  

۷.  Connection  .قصد من از نظر . در اين مرحله دو نفر عريان می شوند. وصل و ارتباطsexual نيست . 

 را مسايل زندگيتون . مشکلات خانوادگيتان را می گوييد. يعنی حالا ديگر شما همه چيز را می گوييد

 به همين جهت است که برخی از اوقات خانواده ها . عيب و ايرادهايتون را مطرح می کنيد. مطرح می کنيد

 چرا عصبانی می شوند از دست بچه هاشون که چرا رفته راز خانواده را گفته چرا رفته راجع به خواهر 

 برای چی اين خبرها را . بردیو به بچه ها ميگويند آبروی فاميل را برای چی ... مريضش مثلا حرفی زده

 است شما در حقيقت يک جای امنی پيدا می کنيد که می توانيد  Connectionدر مرحله هفتم که . دادی 

 بنابراين در اين مرحله مشکل و مساله ای وجود نخواهد . خودتان باشيد و می توانيد خودتان را ابراز کنيد

 به صورت پل در می آيد و اجازه يک  Ego Boundryريزد آن  اينجاست که در حقيقت آن ديوارها می. داشت

 نوع ارتباطی را فراهم ميکند و به همين جهت است که بنده معتقدم اينجا آن قلابها در حقيقت می توانند 

 اما جالب اين مطلب و نکته اين هست که البته اين . به نوعی به هم گره بخورند و ارتباط را برقرار بکنند

 و نامزد بازی ای که . اشاره کنم اين مفهوم در زبان فارسی معمولا معادل می شود با نامزدبازینکته را 

 همه چيز يک نمونه ای که بعدا می توانيد بيشترش را داشته باشيد . يعنی همه چيز هم در آن هست

 اصلا  connectionو اگر در محيط هايی باشيم که رابطه جنسی ممنوع باشد اين . اينجا داده می شود

  , تا آنجايی ندارد که حتی بسياری از مردها کسی را که دوست دارند حتی نميخواهند. بوی جنسی ندارد

 يکی . اين اتفاق حتی به دو صورت می افتد. دست بزنند, با ديگری اگر می بوسيدند و نزديک می شدند 

 اينکه نمی خواهند شب عروسی دوم . اينکه شب عروسی برخی از اوقات نا توانی جنسی پيدا می کنند

 در جوامعی که رابطه . رابطه جنسی را داشته باشند در جوامعی که رابطه جنسی انقدر بسته است

 که البته به نظر من غلط . با ميل جنسی همراه باشد connectionجنسی يکم آزادتر است می تواند اين 
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 به همين دليل است که بنده با رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج مخالفم به دليل مشکل و . است

 اگر از اين مرحله بگذرند متاسفانه پشتش يک مرحله جدايی و رهايی . مساله ای که اينجا پيدا می شود

 :هست 

۸ .Detachment   م نزديک شدند و در حقيقت يعنی آدمهايی که انقدر به ه. اين اتفاق بايد بيافتد يعنی 

 فقط در حقيقت به نوعی نياز دارند . عريان شدند و به گونه ای در مقابل هم قرار گرفتند و ديگر رازی ندارند

, Falling in Loveبه همين جهت است که گفته شده شما . يا آوازی دارند به دلايل بسيار ناچار از هم جدا می شوند
getting out of Love ,and fall again  

 يعنی اصولا رشد عشق کامل يا سالم در آمدن از عشق است که بين يک هفته تا دوماه طول می . 

 يکی اينکه می خواهند . به دو دليل. يعنی افرادی که به هم انقدر نزديک شدند فاصله می گيرند. کشد

 ون به آن آدم که نگاه می و دوم می خواهند مطمئن بشوند که از بير. خودشان را بشناسند و پيدا کنند

 اين در افرادی که يک مقدار از سطح شعور و آگاهی . کنند همان کسی است که ميخواهند

 برای . برخورداهسنتد و اصولا مساله ارتباط و ازدواج و عشق برايشان اهميت دارد احتياج به اين وقت دارند

 و ببينند چه اندازه آيا . و به ديگری نگاه کنند اينکه بتوانند از بيرون به عنوان يک شيئ خارجی به خودشان

 . در دل تاريکی است که او را فرد مناسبی ديدند يا واقعا زير پرتو نور هم می توانند آن آدم را داشته باشند

 اينجاست که خيلی از اوقات و تمنا می کنم دقت کنيد در جوامعی که رابطه جنسی وجود داشته دو اتفاق 

 ينکه اين آدمها چون رابطه جنسی را دارند تقريبا در اين کنجکاوی به اين نتيجه می رسند يکی ا. می افتد

 به همين جهت است که اشتباه است داشتن رابطه جنسی قبل از اينکه به . که اين آدم را نمی خواهند

 هم دور می يک مرحله ای برسد برای اينکه در حقيقت ای بسا دو نفری را که به درد هم می خورند را از 

 بگذريم از اينکه داشتن رابطه جنسی در اين شرايط يک چيز خوب را خراب کردن است و دوم اينکه . کند

 نکته دوم اين است که متاسفانه در . بهش اشاره خواهم کرد که چه اشکال ديگری را به وجود می آورد

 ا فريبم داد يعنی آمد اين رل را برخی از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما حرف عبارت از اين است که من ر

 . هدفش اين بود که با من همخوابه بشود يا هر چه که ممکن است و برود. آمد انقدر نزديک شد. بازی کرد

 فرد بعد از رسيدن به رابطه جنسی به اين . واقعيت مساله اين است که در بسياری از موارد چنين نيست

 نه اينکه در اين تصميم نظرش درست است برای . نتيجه می رسد که اين چيزی نيست که او ميخواهد

 اما حداقل يک پيام را . اينکه روابط جنسی اوليه ابدا نشان دهنده کل روابط جنسی در بلند مدت نيست 
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 و چون رابطه . باشدنشان داده و آن عبارت از اين است که اين آدم ميتواند آن چيزی که من می خواهم ن

 آمارها نشان ميدهد بيش ا نيمی , در مکان نامناسب,های جنسی آغازين متاسفانه در زمان نامناسب 

 به همين جهت است که بنده اين همه روی خط راديو که بسياری هم با من , از آنها در اتوموبيل هاست 

 عميقا پای آن ايستادم که رابطه جنسی بدون عشق و ازدواج برای آدمی . موافق نيستند که حتما باشند

 حتما اشتباه بزرگی  , که می خواهد عاشق بشود و ازدواج بکند و در صدد تشکيل ازدواج و خانواده است

 : می کشد و سهرشد عشق را به بيراهه : رشد عشق را متوقف می کند و دو: برای اينکه يک. است

 تصميمی را که به دليل اينکه . فکر می کنيم به درد هم نميخوريم . تصميم درست رابطه را خراب می کند

 رابطه غلط است و بايد به هم بخورد را ما پای آن می ايستيم به دليل اينکه شما با اين آدم رابطه جنسی 

 به عنوان يک زن به . ی احساس می کنيدبه عنوان يک مرد شايد مسيوليت و وظيفه و تعهد. داشتيد

 خاطر اينکه با يک نفر همخوابه شديد فکر ميکنيد حالا ديگر چه کار بايد بکنيد پس حالا ديگر بگذار به اين 

 بنابراين ازدواج های خوب را خراب می کند و ازدواج های بد را متاسفانه نگه . رابطه و ازدواج تن در بدهم

 خطری  Connectionبه همين جهت است که در اين مرحله مخصوصا قسمت . دمی دارد يا موجب می شو

 و جدايی هست افراد به دليل رابطه جنسی گرفتار  Dettachmentکه وجود دارد اين است که چون پشتش 

 . و در نتيجه تا اين مرحله پشت سر گذاشته نشده از داشتن رابطه جنسی بايد خودداری کرد. می شوند

 اما اگر . بنابراين آمده تا مرحله هشتم ما ولی همين جا متوقف شده. يم گرفت برود که رفتهاگر فرد تصم

 .برگشت وارد مرحله نهم می شود

  

 يعنی شهوتی که . اين مرحله جالبش اين هست که حتما با ميل جنسی در آدم عادی همراه است  .۹

 آدم را می خواهيد و با تمام وجودتان هم يعنی شما حالا اين . گفته اند اينجا خودش را نشان می دهد

 يعنی حالا رابطه احساسی و عاطفی کاملا می خواهد ارتباط فيزيکی برقرار کند و به همين . می خواهيد

 جهت است که در اينگونه موارد اصولا در طول تاريخ ماجرای ماه عسل مطرح بوده که افراد ماه عسل می 

 کم اومده , زی که قبلا ماه عسل بوده حالا شده هفته عسل روز عسلرفتند و می توانستند برای چند رو

 ميل شديدی است که در رابطه جنسی . فرصتی را يک چند روزی به من و شما می دهد, وقت کم آورديم

 من اين نکته را . و به همين جهت است که آدمها به هم نزديک می شوند. اينجا خودش را نشان می دهد

 کسانی که رابطه جنسی را عادی : يک . اينکه نمی خواهم مورد اعتراض واقع بشومبرای . اشاره کنم
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 می گيرند هميشه می توانند با هرکسی اين رابطه را داشته باشند و به من هم ميخندند که رابطه 

 رابطه جنسی يک عمل عادی و معمولی مثل غذا . جنسی قبل از ازدواج و عشق و اينها حرف مفت است

 کسانی که رابطه جنسی برايشان يک مورد : دوم. ت من دلم ميخواهد با يک کسی می رومخوردن اس

 و بنابراين آن افراد ممکن است قبل از اينکه وارد اين مراحل بشوند درگير . بسيار بسيار استثنايی است

 من با اين دو گروه کاری ندارم اما بيشتر مردم در اثر رابطه جنسی مسير و رشد . رابطه جنسی بشوند

 رابطه جنسی ثمره و "بنابراين جمله ای که بنده هميشه دارم اين هست که . عشق را متوقف می کنند

 و اگر ريشه عشق باشد خود عشق را می تواند بخشکاند ." نه ريشه عشق. نتيجه عشق است

 اگر من و شما وارد اين . بسوزاند و از پا در بياوردو همانطور که عرض کردم يک چيز خوب را خراب کند

 ببينيد در . مرحله بشويم اين مرتبه وارد مرحله ده می شويم اما در اينجا مجبورم يک جمله ای را بگويم

 يعنی شما . شان می دهداينجا يعنی مرحله نهم است که به نظر من مساله يکه خواهی خودش را ن

 متاسفم بگويم که براساس آنچه که در کار روان درمانی و تراپی بنده داشتم . فقط يک نفر را می خواهيد

 کسانی بودند که گفتند و بنده هم می توانم حتی اين را بفهمم و ببينم که در شب عروسيشون آن 

 اون يکی هم . نگاه ميکنند که اونم بد نبودهنوز دارند به يکی  زمانی که با همسرشون در حال رقصند 

 يعنی اين را با اين جمله عرض ميکنم که بر خلاف . يعنی انقدر بدبختند. و هنوز مقايسه. خوب بود

 بنابراين اينجاست که عشق و در انسان به نظر من يکه خواهی . تصورشان اين از يک جای ديگری می آيد

 هم برای دو نفر و به خاطر مسايل . و يکه خواهی نوع سالم درستش است. خودش را نشان می دهد

 مربوط به حسادت و حرصی که در انسان است و هم مربوط به توليد مثل است که اشاره فرمودند زن و 

 يک شعری  و به همين جهت است که من هميشه. مرد بايد باشند تا انسان سالم در اينجا به وجود بيايد

 را که نميدانم از که هست و خيلی خيلی به دلم نشسته را می خوانم که ببينيد ماجرای آدمی که به 

 اينجا ميرسد عشق يکه خواهی دارد يعنی من به جايی می رسم که اگر زنم همه مردان دنيا به عنوان 

 . دنيا برای من معنايی ندارن و اگر مردم همه زنان مرد و جنس مخالف و رابطه جنسی برای من مرده اند 

 شما اگر يک چنين کاری را می کنيد به نظر می رسد که در انسان می تواند يک چنين . تمام شده

 . اتفاقی بيافتد مشروط براينکه انسان از يک سلامت روانی ای برخوردار باشد و يک اصولی را رعايت کند

  

         حوض تمامچون مه چهارده در / چهارده ساله بتی بر لب بام
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            سينه از خون چو شفق مالامال/ ناگهان پشت خمی همچو هلال

              ساخت خاک در او موی سپيد/ کرد بر درگه او روی اميد

       وز دو ديده گوهر افشان می گفت/ گوهر عشق به مزگان ميسفت 

  نگی ام نام رفته است و به ديوا/ که ای پری با همه فرزانگی ام 

         بوی صدق از سخن او نشنيد/ نوجوان حال کهن پير چو ديد

       رو بگردان به قفا باز نگر/ که ای پير پراکنده نظر : گفت

   که جهان از رخ او گلزاری است /که اندر آن منظره گل رخساری است

       او شاهم , من کمين بنده او/ او چو خورشيد فلک من ماهم

    من که باشم که مرا نام برند/بازان چو به رويش نگرندعشق 

       تا بداند که در آن منظره کيست/ پير بيچاره بدان سو نگريست 

         داد بر خاک سيه آرامش/ صد جوان دست و فکند از بامش

            نيست لايق که به جايی نگرد/ که آن که با ما سر ياری سپرد

                .قبله عشق يکی باشد و بس/ هوس هست آيين دوبينی ز

 :بنابراين با توجه به مطلبی که خدمتتون عرض کردم می تواند فرد وارد مرحله ای بشود که مرحله دهم هست

  

10. Expantion  يعنی رشد و توسعه ياOpenness  . يعنی اگر شما برگشتيد حالا ديگر به يکباره شما 

 يعنی شما آماده ايد که اين دو وجود در هم بياميزند که نتيجه اش در . د ديگهو بازي. می خواهيد رشد کنيد

 يا  Opennessپس بنابراين من وشما با اين مرحله . حقيقت همان توليدمثلی است که اتفاق می افتد

Expantion متاسفانه پشت اين مرحله باز يک مرحله ای پيدا می شود . روبرو هستيم 

  

 يعنی آدمهايی که انقدر به هم نزديک شدند وارد . باز نکته جالبی است. است Contractionمرحله   .۱۱

 من دو . يعنی باز دومرتبه هردو می خواهند بروند در لاک خودشان. مرحله انقباض و بسته گی می شوند

 د با مرتبه می خواهم همان مردی که بودم باشم با خانواده ام و دوستانم و او می خواهد همان زنی باش

 نه ماه بعد از عروسی پيدا می شود يا بعد از  , شش ,و بنابراين اين تغيير سه . و دوستانش  خانواده اش

 در اينجاست که متاسفانه خطری که وجود دارد اين است که عواملی . رابطه عاشقانه ای که به وجود آمده
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 می تواند بچه همانطور که می . ندچون آماده نيست. يکی از آنها حاملگی است. زندگی را به هم بزند

 دانيد زندگی بد را بدتر می کند و زندگی خوب را با تلاطمی همراه می کند و بعدا بهتر می کند اما زندگی 

 يعنی . حضور و وجود اطرافيان است در دنيای امروز) اميدوارم به کسی بر نخورد(دوم. بد را بدتر می کند

 . شوهر شما زندگی کنيد/شوهر و مادر زن/رگ و مادر بزرگ و پدر زنروزی که شما قرار است با پدر بز

 مانع از اين می شود که شما يتوانيد اين مرحله برگشت به خود را . بگذريم از اينکه آسيبهای فراوانی دارد

 به يکباره دو . باتوجه به تمام سابقه ای که داريد پشت سر بگذاريد و وارد مرحله آخر بشويد که رابطه است

 مرتبه فکر می کنيد که همان آغوش مادر همان مهربانی مادر همان هر کار دلتان بخواد بکنيد مادر به 

 و متاسفم بگويم که بر  .مراتب بهتر از اين همسری است که شما را می خواهد مقيد و محدود کند

 اساس تجربه کلينيکی که بنده طی اين مدت در لس انجلس داشتم بزرگترين عامل اختلاف زناشويی 

 ما فکر می . برای مخصوصا در چند سال اول اين گرفتاری بزرگی است. دخالت اطرافيان و خانواده است

 يک . دگی آنها را داريم بر هم می زنيمکنيم پسر و دخترمان را داريم از دست می دهيم و حال آنکه زن

 دوران وابستگی . بوده. رابطه دو تا خانواده بوده. روزی ماجرای انسان اسمش ازدواج رابطه زن و مرد نبوده

 خانواده  Nuclear Familyما در دنيايی زندگی می کنيم که خانواده های تک همسری يا . است گذشته

 در اينجا حضور و وجود و دخالت ديگران می تواند . ست و بچه هاهای هسته ای داريم که زن و مرد ه

 معلوم است که مردمی . برای اينکه در اين مرحله سيستم را به هم می زند. عامل ويرانگری باشد

 هستند که با وجود همه اينها زندگی می کنند اما ديگر از عشق و ازدواج و خانواده به مفهومی که می 

 بنابراين مرحله ای که خدمتتون عرض  . د و درست است داشته باشند دور می افتندتوانند داشته باشن

 اگر اين مرحله را پشت سر بگذاريد . کردم مرحله بسته شدن و بازگشتن است که بايد مواظبش بود

 مرحله دوازدهم خودش را نشان می دهد که 

  

Resoloution ۱۲ .ی که وجود داشت با خوردن يک نقطه به يعنی اين لغت فرار. هست يعنی ثبات و قرار 

 ديگر حالا شما از يک ثباتی برخورداريد و معمولا اين تا چهار سالگی اتفاق می " قرار"رويش می شود 

 که در وجود انسانی است به نظر می رسد که تا سه چهار سال  PEAعلتش هم اين هست که آن . افتد

 و من و . و شما تا سه چهار سال حمايت خودش را داده يعنی طبيعت به من. من و شما را حفظ می کند

 شما قرار است اين مراحل دوازده گانه را طی سه يا چهار سال اول پشت سر بگذاريم و اگر اين کار را 
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 انجام بدهيم و بتوانيم به يک چنين مرحله و مسيری برسيم من و شما بحران را پشت سر گذاشتيم و از 

 اگر يک چنين اتفاقی بيافتد بعد از چهار سال خوشبختانه بدن ماده ديگری را . اين مرحله بيرون آمديم

 ترشح می کند که اشاره فرمودند که نوعی از مورفين است که توانش تقريبا در برخی از آدمها بيش از 

 چه اتفاقی می افتد؟ من و شمايی که قبلا به . چند برابر حتی گفته شده تا چهل برابر مورفين است 

 که داشتيم وارد يک مرحله خاصی از روابط بوديم و اين روابط به مقدار زيادی در حالی که درد را  PEAخاطر 

 از بين می برد هيجانات خاصی رو موجب می سد آرامشی را سبب می شد روابط ويزه ای را موجب می 

 يعنی آن نيرويی که من و شما را به هم وصل ميکرد حالا ديگر در کار نيست و بعد از . شد حالا تمام شده

 طبيعت به . حالا خوشبختانه يک عامل ديگری می آيد. سه چهار سال در ارتباط با يک آدم تمام می شود

 و می شود . ل کردحالا بی حسی و بی احساسی که می شود تحم. کمکتان می آيد و آن مورفين است

 يعنی شما از يک . خيلی اذيت نشدو خوشبختانه اگر اينجا بچه ها آمده باشند ديگر کار درست است

 يک . طرف بدنتان آماده است که کنار هم بمانيد و از جانب ديگر دو تا قلاب شما را به هم گره می زند

 يعنی قلاب بچه و . بچه ها : دو رابطه جنسی است که اگر همچنان تازه نگهش داريد سبب می شود و

 مجبور به بيان يک نکته هستم و اميدوارم کسی . قلاب رابطه جنسی اين سيستم را به هم گره می زند

 آن را فقط بشنويد و آن اين است که  را اذيت نکند و اميدوارم با باورها و اعتقاداتتان اگر سازگار نيست 

 خير نشان داده شده که دقيقا اين مراحل رشد عشق در ميان مطالعات علمی اخير طی ده چانزده سال ا

 يعنی اين مسير در حالی که زمينه در ماجرای توليد مثل دارد در اين . افراد همجنس گرا کاملا وجود دارد

 يعنی اين نوع روابط مايه های طبيعی خودش را . افراد ديده می شود تازه به نوعی شديدتر هم هست

 بيعی خودش را هم فراهم کرده و به همين جهت است که بايد به عنوان يک واقعيت و دارد زمينه های ط

 در حالی که ممکن است با . شناخته بشود , به عنوان يک نوع و در بيشتر موارد نه به عنوان يک انحراف 

 که  در حالی. در حالی که ترجيح ديگری می تواند درش باشد. نظام عادی و معمولی در سازگاری نباشد

 گرفتاری های خودش را دارد اما اميدوارم به اين نکته توجه داشته باشيد که مطالعاتی که به صورت بسيار 

 دقيق در همين مراحل دوازده گانه ای که عرض کردم در اين روابط پيدا شده نشان داده شده مخصوصا در 

 بنده تصورم و نظرم اين هست که عشق . ميان زنان کاملا اين روابط را می شود توضيح داد و توجيه کرد

 و نوعی شناخت و ادراک . يک لطافت احساس . يک حساسيت حواس . يک فلسفه جهان بينی خاص 

 به کار بردن همراه با کاربرد درست عقل يعنی به کار گرفتن منطق يا مجموعه اصول و قوانينی که طريقه 
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 به همين جهت است که گرچه با هر نوع گفتگوی ديگری درباره . درست عقل را می آموزد خواهد بود

 اما در چهار چوب آنچه که شايد در محيط روتنی . عشق مخالفتی که سهل است نظری ديگر هم ندارم

 آموختنی  و يک هنر, علم , عشق يک جهان بينی"اجتماعی مربوط به عشق سخن می شود گفت 

 اتفاق افتادنی . اگر اين حرف که آموختنی نيست. يعنی من و شما قرار هست که آن را بياموزيم" است

 يافتنی است همه سر جای خودش شايد از ديدگاهی درست باشد اما در . شدنی است. است

 و . ياموزدچهارچوب روانی اجتماعی به نظر می رسد که انسان بايد هنر عشق ورزی و عشق پذيری را ب

 آغازين   Experienceتجربه, درست مانند هر هنری که بايد آموخته شود زمينه های فلسفی و علمی آن 

 يعنی همانگونه که شما مايل هستيد پيانو را . بعدی آن بايد وجود داشته باشد Exerciseآن و تمرين يا 

 بسياری از مردم تصور و توهمشان اين است که البته . بنوازيد و به صورت هنر مندانه آن را ارايه بدهيد

 که من موجودی هستم عاشق که . خالی و بی پايه و بی مايه نيست بر اساس آنچه که گفته شده

 ق پنهان به حرکت می کنم و بنابراين در روزی در شبی در جايی به يکباره معشوق را می بينم و عش

 درست مانند کسی که . به بيان ديگر من عشق را دارم امامن منتظر معشوقم. يکباره آشکار می شود

 زدن پيانو را کامل و دقيق می داند گرچه هرگز چنين کاری نکرده اما به مجرد اينکه پيانويی را ديد آماده 

 همين جهت است که بسياری از  به. است که سخت ترين آهنگ ها را به بهترين صورت ممکن بنوازد

 و خيلی از اوقات گله ای که باور کنيد صدها . مردم تصور می کنند که مشکل عشق مشکل معشوق است

 گرچه در . بار شنيدم اين است که به اين دليل عاشق نشدم يا ازدواج نکردم که فرد مناسب را پيدا نکردم

 وجود دارد و آن اين است که آنچه را که به دنبالش اين حرف حقيقتی است ولی يک احتمال و امکان هم 

 درست مانند اين است که شما به من بفرماييد . می گردم نه می شناسم و نه با زبانش آشنا هستم

 گرچه من اصلا چينی نمی دانم هنوز با يک دانشمند چينی گفت و شنودی در باره اين موضوع يا آن 

 اشکال کار در اين است که شايد . که در اين باره چيزی نمی دانمموضوع نکرده ام و به اين دليل هست 

 به همين دليل است که بسياری از متخصصين در چارچوب مسايل روانی و . من زبان را نمی دانم

 اين هنر آموختنی همانگونه که عرض . اجتماعی باورشان بر اين ايت که عشق يک هنر آموختنی است

 استعداد زدن پيانو که برای افراد عادی معمولی حداقل در سطح معمولش کردم در کودکی درست مانند 

 ممکن هست برای همه فراهم است و فقط کافيست که من وشما يک مقدماتی را برداريم و حرکت کنيم 

 من و شما اگر تجربه هشت سال اول مهر و محبت و عشق و دوستی و : نتيجه. و در نتيجه به آن برسيم
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 ا يعنی آن چهار عنصر اصلی را داشته باشيم وجود من تخم عشق درش کاشته می صميميت کودکی ر

 شود و بنابراين کافيست که بين هشت تا هجده سالگی پدر و مادر از او مراقبت و مواظبتی بکنند و بعد از 

 اگر در اما . آن به عهده خود من هست که از اين نهال نورسيده تا آخر عمر به نوعی مواظبت و مراقبت کنم

 هشت سال اول اين تخم عشق کاشته نشود به نظر می رسد که به دليل ويزگی های روانی و احتمالا 

 فيزيکی انسان عشق اگر نبوده بين هشت تا هجده سالگی امکان کاشتش داشتش و برداشتش ممکن 

 ی تواند از طريق بنابراين فرد بعد از هجده سالگی اين بار خود که گرچه برخی از اوقات م. نخواهد بود

 ارتباط با ديگری يعنی ديگری را آيينه وجود خودش قرار دادن اين کار را با سرعت انجام بدهد می تواند تخم 

 .عشق را در وجود خودش بکارد

 
 


